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Abstract 

Intertextuality is a theory that reveals the extent of their borrowing and influence from each other by 

examining the relationships between texts. In the meantime, many Persian-speaking writers have 

benefited from Quranic elements in order to explain their thoughts and artistic creations. Qabusnameh 

has not neglected this important matter, and Ensor al-Ma’ali, by purposefully utilizing the miracle of the 

seal, has displayed the element of education with unparalleled eloquence and clarity. A preliminary 

study of the place of religion in the realm of the Al-Ziyar’s Al-Hakim’s Al-Ziyar The library research 

conducted by Fararou, aware of the intertextual scope of Qabusnameh and the Holy Quran, has described 

and analyzed the forty-four chapters of this advice book and explored the influence of Qabusnameh on 

Quranic themes based on the model of Julia Kristeva, the founder of the theory of modern intertextuality. 

The findings of the research indicate that Qabusnameh, in addition to being influenced by the treasure 

trove of Iranian wisdom and sources such as the advice of Azarbad Marspandan, the advice of 

Anushirvan, and the poems of Bushkur Balkhi, has also benefited extensively from the system of Islamic 

knowledge centered on the word of revelation. A use that is sometimes explicit and obvious and carries 

the sign of the verses of the Quran and sometimes requires careful reading and reflection in retrieving, 

recognizing, and receiving this water. 
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 چکیده 

در اين  سازد.يکديگر را آشکار میها از ای است که با بررسی روابط میان متون، میزان وامداری و تأثیرپذيری آنبینامتنیت نظريه

نامه اند. قابوسهای هنری از عناصر قرآنی سود جستههای خود و آفرينشمیان بسیاری از اديبان پارسی زبان در جهت تبیین انديشه

نظیر به رسايی کمی خاتم، عنصر تعلیم را به شیوايی و گیری هدفمند از معجزهنیز از اين مهم غفلت ننموده و عنصرالمعالی با بهره

کند. می طلب را گسترده پژوهشی حکیم آل زيار، حاکم و اندرزنامه قلمرو در دين جايگاه یپیشنیه بررسینمايش گذارده است. 

نامه و قرآن کريم، با توصیف و تحلیل ابواب چهل و چهارگانه اين ی بینامتنی قابوسو با آگاهی از گستره ای فرارپژوهه کتابخانه

گذار نظريه بینامتنیت نوين به عنوان بنیان ستوايکر ایژولنامه از مضامین قرآنی را براساس الگوی نامه، تأثیرپذيری قابوسنصیحت

ايرانیان و منابعی همچون  نامه افزون بر تأثیرپذيری از گنجینه حکمتگر آن است که قابوسبیانهای تحقیق کاويده است. يافته

اندرزهای آذرباد مارسپندان، پندنامه انوشیروان و اشعار بوشکور بلخی، به صورت وسیعی از منظومه معرفت اسلامی با محوريت کلام 

یازمند ای که گاه به صورت عیان و آشکار بوده و نشانِ آيات قرآن را به همراه داشته و گاه نمند شده است. استفادهوحی نیز بهره

 خوانش دقیق و تأمّل در بازيابی، شناخت و دريافت اين آبشخور است.

 نامه، قرآن، عنصرالمعالی،  بینامتنیت، قابوسستوايکر ایژول کلیدواژگان:

 ______________________________________________________ 

 نويسنده مسئول(.( rahmati@gonbad.acايران، ايمیل:  -دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووسدانشکده علوم انسانی، رآن و حديث(، )علوم ق گروه الهیاتاستاديار . 1

   f.hajiakbari@kub.ac.irايران، ايمیل:   -دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، دانشکده علوم انسانیگروه علوم قرآن و حديث،  دانشیار. 2
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 مقدمه .1

فرسايی دانشیانی چند همچون استاد سعید نامه از آثار ادبی ارجمند به زبان فارسی است که به سبب شهرت قابل توجّه خود و قلمقابوس

نفیسی، دکتر بدوی و استاد غلامحسین يوسفی پیرامون آن، همواره مورد عنايت اهل ادب و دقّت بوده است. )نفیسی، مقدمه تصحیح 

ای نگاشته شده توسط توسط امیرِ ( پندنامه60ـ13: 1395نامه، ؛ يوسفی، مقدمه تصحیح قابوس23ـ1: 1335؛ بدوی، 1312نامه، قابوس

حکیم عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر از شاهزادگان خاندان زياری که در قرن چهارم و پنجم در شمال 

( اين 13: 1395اند. )يوسفی، ديلمستان، رويان، قومس، ری و جبال حکمروايی داشتهايران بخصوص در جرجان، طبرستان، گیلان، 

شاه ی سلطان محمود غزنوی ـ نگاشته شده، تنها به گیلانشاه ـ نوادهنامه که با قلم کیکاووس و با هدف اندرز فرزندش گیلاننصیحت

ی نیکی اگر تو از گفتار من بهره»برای پسینیان برجای مانده است: اختصاص نیافته و در گنجینه ادب فارسی به عنوان میراثی ماندگار 

ای که ( اندوخته4: 1395)عنصر المعالی، مقدمه قابوسنامه، « جويی، جويندگان ديگر باشند که شنودن و کار بستنِ نیکی غنیمت دارندنه

و بدان »تر است: برای وی از حسب و نسب، بس سترگآيد و شاه به شمار میی وی برای گیلانترين سرمايهبه گفته کیکاووس، مهم

تر کسِ خويش بماند و نصیبِ من از چه نصیب او آمده باشد به گرامیای پسر که سرشتِ مردم چنان آمد که تکاپوی کند تا از دنیا آن

بهتر آيین زندگی به عنوان هرچه )همان( باری هنر حقیقتی متعالی و ابزاری مقدس است که توانايی انتقال «. دنیا اين سخن گفتن آمد

ای از فرهنگ باستانی نامه آمیزه( در اين میان روح و فرهنگ حاکم بر قابوس8: 1362ترين رهنمود دين را داراست. )شريعتی، مهم

سیاسی، اجتماعی توان به اوضاع ايران زمین و فرهنگ جهان گستر اسلام است. به نحوی که از خلال نثر روان و شیوای کیکاووس، می

شناسی، اين و فرهنگی عصر وی دست يافت. از اين رو ملک الشعرای بهار پس از تحسین نثر سلیس فارسی قابوسنامه در کتاب سبک

( امتزاج فرهنگِ قرآن محور اسلامی و 2/114: 1349نمايد. )بهار، معرفی می« مجموعه تمدن اسلامی پیش از مغول»اثر را دربردارنده 

طور نمايد. آنمت بنیان ايرانی در اندرزنامه عنصر المعالی تا به حدی است که تبیین حد و مرز اين دو پیشینه گاه دشوار میفرهنگ حک

ی حیات فرهنگی و اجتماعی ايرانیان دارد، از ی بیان مباحثی که تناسب بیشتری با سابقهسنگ را به واسطهکه برخی اين اثر گران

( اين درحالی است که درنگی اجمالی بر عناوين چهل و چهارگانه قابوسنامه و 4: 1392پور، دانند. )سبزيانفرهنگ اسلامی بیگانه می

تحلیل محتوای هريک از ابواب نشان از خلاف اين ادعا دارد. تحقیق حاضر بر آن است که پس از اشارتی کوتاه بر پیشینه پژوهشی 

نامه و تأثیرپذيری آن از قرآن کريم انواع و سابقه پديد آمدن آن، مسئله ارتباط قابوس شناسی بینامتنی،متناسب با اين نگاشته و مفهوم

شده در اين اندرزنامه، بسی بیشتر از مجال يک مقاله علمی است. را دنبال نمايد. باری تحلیل تفصیلی گستره مضامین اسلامی مطرح 

نامه را ترسیم نموده و در فرجام با تمرکز بر الگوی بینامتنی ژولیا از اين رو نگارنده، نخست کاربست آيات در تمامی ابواب قابوس

شود. شايان ذکر است متن ی بازتاب عناصر و مفاهیم قرآنی در قابوسنامه متمرکز میهای ياد شده و ارائهبندی نمونهکريستوا به دسته

 باشد. ام دکتر غلامحسین يوسفی مینامه در اين تحقیق براساس نسخه تصحیح شده به اهتمبه کار رفته از قابوس
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 . پیشینه تحقیق2

هايی است که دو عرصه جای داد. بخش نخست تحقیقتوان در همسو با تحقیق پیش رو را می های صورت پذيرفتهسابقه پژوهش

های انجام ترين تلاشهای ادبی صورت پذيرفته است. مهمهای اخلاقی ـ تربیتی، اجتماعی و مؤلفهپیرامون قابوسنامه با محوريت جلوه

 عنصر نامهسقابو» (،1376)مقدس جعفری و گروسی، « نامهمفاهیم اجتماعی در قابوس»گرفته بخش نخست، از اين قرار است: 

(، 1389)اسعدی، « نامهقابوس در خانواده»(، 1381)الله ياری، « اسلامی دوران ايران در سیاسی نويسی اندرزنامه جريان و المعالی

براون  نامه با استفاده از نظريههای ادب زبانی در قابوسبررسی مؤلفه»(، 1391)الهامی، « تعلیمی ادبیات قلمرو در مهناقابوس جايگاه»

نامه و ی قابوسهای پژوهشی است که در آن بینامتنی را در حوزه(، بخش دوم کوشش1400)دانش و طوسی نصرآبادی، « و لوينسون

« نامهقابوس در باستان ايرانیان تربیتی هایاهديدگ بررسی»توان اشاره کرد به: ها میاند. از جمله اهم اين تلاشديگر آثار کاويده

بازنمايی اندرزهای »(، 1393ها و رجبی، )يلمه« نامهسقابو تعلیمی هایزهآمو از سعدی گلستان تأثیرپذيری»(، 1392 )سبزيان پور،

)خوئینی و « نامهقابوس کتاب در پیشینیان اندرزهای برخی پژواک»(، 1397پور، )صفرزائی و ايمان« نامهاردشیر ساسانی در قابوس

 ( 1399)آريان، « نامهتاسینامه و سدر قابوس یکشوردار نيیو آ یاخلاق فرد ،یمیتعل یهاآموزه ایمقايسه یبررس»(، 1398رحمتیان، 

سو و بررسی تطبیقی آن نامه از يکدرنگ در عناوين ياد شده نشان از آن دارد که با وجود عنايت محققان گرامی بر مفاهیم قابوس

های قرآنی اين مايهگیری دريافت بنای با جهترشتهمستقلی درباره مطالعات میاناز منظر شیوه و محتوا با آثار پیشین، هیچ تحقیق 

 آيد.دار آن به حساب میاندرزنامه صورت نپذيرفته و پژوهش پیش رو طلیعه

 نامهشناخت بینامتنی و بروز آن در قابوس. مفهوم 3

: 1385شود. )علمی، تأثیرگذاری و تأثیرپذيری همگانی بشر میدرنگ هر متن پس از تحرير و انتشار، وارد قلمرو تبادل انديشه و بی

زمینه ذهنی خوانندگان مورد توجّه و سؤال قرار گرفته ی فکری و پیشطور که ديگر بدون حضور ماتن و تنها با ياری پیشینه( آن135

ای که در نگاه گونهيابد. بهفسیرهايی چند میو در صورت برخورداری از استعداد معنايی متمايز با ديگر همترازان، امکان فهم و گاه ت

و بیش از مؤلف و حتی در شرايطی بهتر از وی، خواننده متن است که هدف آن را « گیرد، تا کامل شوديک متن شکل می»برخی 

ـ اجتماعی روزگار های تاريخی ( از اين رو شناخت و درک هرچه بهتر يک متن در گرو آگاهی از زمینه37: 1378يابد. )احمدی، میدر

: 1395شناسانه و ساختاری بینامتنی است. )نوحی، ها درباره مناسبات سبکای از دانستهمؤلف، دستگاه زبانی، نظام معرفتی و مجموعه

74) 

تباط به کار رفت. در نظر وی اربلغاری  زبانشناس کريستوا ژولیا سوی از میلادی شصت دهه اواخر در نخستین بار بینامتنی ینظريه

ديگر « ترکیبی کاشی شده از اقتباسات»ناپذير و ضروری بوده و هر متن به مثابه  ها با يکديگر امری اجتنابپیوسته و گفتگوی متن

 های متعدد ی جايگشت و مصادف شدن فعّال با ديگر متون و گفته( يک متن در واقع، ثمره44: 1381آيد. )يزدانجو، متون به شمار می
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( هیچ متنی در خلأ به وجود نیامده و جدا از ديگر متون نیست. بلکه هر متنی اگرچه به صورت 53: 1380در فضايی مفروض است. )آلن، 

 (291: 1380ارزان خود است. )پین، سويه نبوده و در حال مکالمه با ديگر همای نکند امّا در نهان خود، يکشکار به ديگر متون اشارهآ

شده است. )احمدی،  باری هر متن براساس متونی که پیشتر خوانده شده، معنا يافته و استوار به رمزهايی است که پیشتر شناخته

1390 :327 ) 

 در اين میان تقسیم رابطه (122ـ121: 1992؛ مفتاح، 1022: 2003، اند. )لوشندر تقسیم بینامتنی، اقسامی چند را ياد کرده محققان

گذار اين نظريه به عنوان بنیان ستوايکر ایژول، تقسیمی است که از سوی در متون آن و شکل کاربرد یبراساس چگونگ تینامتنیبمحور 

رويکردی که افزون بر دست يافتن به جايگاهی ی اين مقاله قرار گرفته است. ( و معیار و سنجه25ـ24: 1399بیان شده )اخوان صراف، 

( مورد توجّه اديبان معاصر مشرق زمین نیز قرار گرفته است. )حسنی، 83: 1972ويژه در غرب، به سبب قرابت با ادبیات کهن )ابن رشیق، 

 (32ـ31: 1400آبادی و رحیمی، جای دارد. )جلیلی جشن« یجزئ ینف ی،متواز ینف ی،کل ینف»ی گانهبندی سهدر اين دسته (560: 2003

آورده امّا معنای آن را را در متن خود  بياز متن غا یمقطعبر اين اساس، اگر متن متأخّر در وامداری و تأثیرپذيری از متن متقدّم، 

با وجود استفاده آشکار از ف مؤلّجمله پرکاربردترين انواع تناص بوده و ای که از شیوه گويند. نفی کلی یا حواربه آن  دگرگون سازد،

دريافت اين شیوه نیازمند خوانشی عمیق و مکرر است. چراکه نگارنده، متن غائب را کند. متفاوت معناپردازی می یاگونهمتن پنهان، به 

نفی متوازی نوع دوم بینامتنی،  (37: 2005شود. )وعد الله، متفاوت میگیرد که معنای آن به کلی ای در اثر خويش به کار میبه گونه

معنايی همسو با آن در متن ايب حفظ شده و ای که با وجود تغییر عبارت و واژگان متن غايب، جوهره متن غاست. شیوه یا امتصاص

ام متن پیشین و متن پسین نبوده و ممکن است جهت به معنای همسانی تمهم شود. شايان توجهّ است که اين انتقالمتأخّر منتقل می

مورد پايانی اقسام بینامتنی به حساب  نفی جزئی یا اجترار( 55: 2000، های از سوی مؤلّف همراه شود. )موسیبا ابداع و نوآوری

و در حد يک  جزئی لشک بهگیرد. به نحوی که مؤلفّ تر نسبت به دو نوع قبل انجام میسطحی تر وآسانآيد. روشی که به صورت می

 تعاملی چنین گويی متن حاضر، ادامه متن غايب است.از متن پیشین را بدون هیچ گونه تغییر در متن خود وارد ساخته و  کلمه يا عبارت

 (116: 2005زام، . )عباشد غايب متن با موافق يا مخالف عبارات، و واژگان معنای نظر از تواندمی

های ای با متنرا نوشته باشد، يا از هرگونه رابطه آن ایکرد که خالق آن بدون هیچ پیش زمینه رتصوتوان متنی را در حقیقت نمی

ها و يلمه). زمانی و مکانی آزاد سازد تتواند خود را از قید محدوده و وضعیانسان نمی ديگر دور باشد و متن را از صفر شروع کند، زيرا

نظیر همچون؛ بیان های کمای قلمداد کردکه در عین برخورداری از ويژگیگونها بايد نصیحت( از اين رو قابوسنامه ر38: 1396، رجبی

های قابل توجّه، تحت تأثیر منابع ادبی و معرفتی پیش از خود قرار گرفته و بخش رسا و شیوا، کارکرد ارزشمند تعلیمی و نوآوری

گانه بینامتنی منتقل نموده است. از اين رو باتوجه به کوشش قابل تقدير های سههای ارزشمند پیشین را به شیوهای از آموزهگسترده

در رهیافت تأثیرپذيری اين اندرزنامه از منابع حکمت بنیان پیش از اسلام، در  (136ـ135: 1398)خوئینی و رحمتیان، پژوهشگرانی چند 

 پردازيم.می قرآن کريمنامه و رو به ارزيابی مسئله بینامتنی قابوسادامه نوشتار پیش
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 نامه. پراکندگی اجمالی آیات قرآن در ابواب قابوس4

ی اديبان در آفرينش آثار ادبی ثمربخش حیات بشری، هماره الهام دهندهسار فیّاض از معارف قرآن کريم از زمان نزول، بسان چشم 

چنان ظرفیتی برخوردار ساخته که افزون بر استفاده علمی است. قداست و پشتوانه وحیانی قرآن کريم اين مصدر گرانسنگ را از آن بوده

اند. پیش از های خود را با آن زينت بخشیدهيش، نگاشته، برخی اهل هنر در جهت اعتباربخشی و افزايش تأثیرگذاری در آثار خواز آن

های کاربست کلام وحی توسط عنصرالمعالی، در اين بخش نخست به تحلیل کیفی بازتاب مضامین قرآنی در قابوسنامه و دريافت شیوه

تحلیل انواع س نظريه ژولیا کريستوا به گری مفاهیم قرآنی در تمامی ابواب اين میراث ادبی پرداخته و در انجام براساترسیم اجمالی جلوه

گر مدعای تحقیق بوده و از سوی ديگر بستر سو اثباتهای کاربست آيات قرآن در قابوسنامه خواهیم پرداخت. امری که از يکشیوه

 ازد. سی کهن را برای محققان گرامی نمايان میمهیای پژوهش و ارزيابی تفصیلی مستقل متمرکز بر ابواب اين اندرزنامه

 آيه شماره باب

 (2}الْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العْالَمِینَ{)حمد،  مقدمه

ما خَلَقْناهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا  (38وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأرَْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبِینَ )} باب دوم

 { )دخان((39يَعْلمَُونَ )

 (22{ )ذاريات، فیِ السَّماءِ رزِْقُکُمْ وَ ما تُوعدَُون}وَ  باب سوم

 (195{ )بقره، وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيکُمْ إلِىَ التَّهْلُکَة} باب چهارم

تَنهْرَْهمُا  فلَا تَقُلْ لَهُما أفٍُّ وَ لا( / }59{ )نساء، أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أوُلیِ الْأَمْرِ مِنْکُمْ} باب پنجم

 (23اً{ )اسراء، وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً کَرِيم

 (159{ )آل عمران، شاوِرْهُمْ فیِ الْأَمْر} باب ششم

 { )نبأ((11وَ جَعَلْنَا النَّهارَ معَاشاً ) (10وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِباساً )} باب هفدهم

 (31( )اعراف، 141{ )انعام، المُْسْرِفِینَوَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحبُِّ } باب بیست و يکم

 (58{ )نساء، أَهْلِها إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرکُُمْ أَنْ تؤُدَُّوا الْأَماناتِ إلِى} باب بیست و دوم

 (7{ )ابراهیم، لَئِنْ شَکَرتُْمْ لَأَزِيدَنَّکُم} امباب سی

( / 1{ )فیل، لَمْ تَرَ کَیفَْ فعََلَ رَبُّکَ بأِصَْحابِ الْفِیلأَ ( /  }1}بسم الله الرحمن الرحیم{ )حمد،  باب سی و نهم

 (33{ )مائده، أَنْ يُقَتَّلُوا أوَْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرجُْلُهُمْ مِنْ خلِافٍ أوَْ يُنْفَوْا منَِ الْأرَْض}

 (24 { )نازعات،فَقالَ أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلى} باب چهل و دوم

{ )اعراف، فَخُذْ ما آتَیْتُکَ وَ کُنْ مِنَ الشَّاکِرِينَ(، }173{ )آل عمران، حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نعِْمَ الْوَکِیلُ} باب چهل و چهارم

144) 
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 . خوانش تبیینی بینامتنیت5

نمايد. چراکه کیکاووس تر از تحقیق حاضر را طلب مینامه پژوهشی گستردهگستردگی تأثیرگذاری مفهومی قرآن کريم بر مضامین قابوس

با ياری جستن از محتوای کلام وحی، اندرز  گیری از الفاظ قرآن و معناپردازی براساس آن، گاه بدون يادکرد آيه قرآنافزون بر بهره

( در آغاز باب چهارم اشاره 195)بقره، « تهلکه»ی ی واژهتوان به کاربرد تضمین گونهخود را سامان داده است. از جمله اين موارد می

ساز سفر بی»داند: حج مینمود که نداشتن ساز و برگ سفر را موجب هلاکت زائر قلمداد داد نموده و آن را عامل منع وحی از سفر 

ی دوم تأثیرپذيری اندرزنامه عنصرالمعالی از قرآن کريم، تأکید وی بر اهمیتّ يادگیری دانش نجوم به نمونه«. کردن اندر تهلکه بود

 السَّاعَةُ وَ اقْتَرَبتَِی }در آيه« شقّ القمر»ی سبب ارتباط آن با يکی از معجزات پیامبر )ص( است. امری که اشارتی پنهان بر معجزه

هوَُ الَّذیِ  ی }جا که عنصرالمعالی بدون اشاره به آيهی پايانی تقسیم انواع کلام در باب هفتم است. آن( دارد. نمونه1{ )قمر، انْشقََّ الْقَمَرُ

مَّا الَّذِينَ فیِ قُلُوبِهمِْ زَيغٌْ فَیَتَّبعُِونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ أَنْزَلَ عَلَیکَْ الْکِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحکْمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابهِاتٌ فَأَ

( 7{ )آل عمران، رُ إلِاَّ أوُلُوا الْألَْبابِ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما يذََّکَّابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يعَْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلِاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فیِ العِْلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ 

که گفتنی است و نادانستنی: سخنی است که در کتاب خدای تعالی و در اخبار و آن»عبارت خود را به کمک اين آيه بیان کرده است: 

يل او تعصب و اختلاف چون يد و وجه های علوم و علما که در تفسیر او تقلید بود و در تأورسول صلی الله علیه و سلّم باشد و اندر کتاب

اشاره کرده و در ادامه « متشابه»آشکار است که عنصر المعالی در اين عبارت نخست به صورت مجمل به مفهوم «. و نزول و مانند اين

ختصر از يکسو مسئله تقلید در باور به متشابهات و اختلاف اهل علم در تأويل آيات متشابه را بیان کرده است. او در اين عبارت م

ی تشابه را در کلام پیامبر )ص( نیز جاری دانسته و از سوی ديگر باور تفسیری خودداری از تفسیر آيات متشابه را منتقل نموده مسئله

ی مفاهیم مرتبط با خداوند، به صورت کاملاً سربسته ای از آيات متشابه در حوزهاست. عنصرالمعالی در انجام گفتارش نیز به نمونه

در کلام وی به ترتیب اشارتی بر آيات }إِنَّ الَّذِينَ يُبايعُِونَکَ إِنَّما يُبايعُِونَ « نزول»و « وجه»، «يد»رداخته است. چراکه هريک از واژگان پ

يَومَْ يُکْشَفُ (، }115{ )بقره، مَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسعٌِ عَلِیمٌوَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُولَُّوا فَثَ(، }10{ )فتح، اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِم

الآخر،  لیثلث اللّ یبقي نیح لةیکل ل ایالسماء الدن یربنا ال نزلي»( و روايت 42{ )قلم، عَنْ ساقٍ وَ يُدْعَونَْ إلِىَ السُّجُودِ فلَا يَسْتَطِیعُونَ

 ( دارد. 2/53: 1422)بخاری، « فأغفر له یستغفرنيمن  هیفأعط یسألنيله من  بیفأستج یدعونيمن  قولیف

نامه، تنها موارد کاربرد لفظی ی کاربست مفهومی قرآن کريم در ادبیات تعلیمی قابوسبنابراين محققان اين مقاله با آگاهی از گستره

 آيات قرآن را با تمرکز بر الگوی ژولیا کريستوا تحلیل و تبیین خواهد کرد.

 .  نفی کلی )حوار( 5-1

گاه آغازين بینامتنی اين اندرزنامه و قرآن به صورت نفی کلی است. کیکاووس جلوه« در شناختن حق مادر و پدر»نامه باب پنجم قابوس

وت از سیاق به بیان نکاتی متفا از کلام وحی استناد کرده و در تبیین نخستین آيه در اين باب به منظور بیان جايگاه والدين به دو آيه

{ )نساء، أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسوُلَ وَ أوُلیِ الْأَمْرِ مِنْکُمْی }آيه و تفاسیر مشهور شیعه و اهل سنت پرداخته است. وی با استفاده از  آيه

 خدای تعالی همی گويد در محکم تنزيل »دنبال بیان جايگاه خاص ايشان است:  بر پدر و مادر به« اولی الامر»( و تطبیق عنوان 59
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ام که اولی الامر اند از چند روی و يک روايت چنین خواندهاين آيت را تفسیر کرده أوُلِی الْأَمْرِ مِنْکُمْأَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ  خود

پدر و مادرند که به حقیقت أمر به تازی دوست: يا کارست، يا فرمان، و اولی الامر آن بود که او را هم فرمان بود و هم توان، و پدر و 

 «.فرمانست به خوبی آموخت مادر را توانست به پروردن تو و

اين در حالی است که با وجود اشاره عنصر المعالی بر يکی از تفاسیر روايت شده از اين آيه درباره پدر و مادر، محققان اين اثر هیچ 

تفسیر روايت تفسیری گزارش شده در منابع تفسیری فريقین نیافتند. چه منابع تفسیری شیعه و اهل سنت از همان روزهای نخستین 

و ترکیب « أمر»نامه با تکیه بر مفهوم لغوی واژه اند و گويا قابوسرا بر پدر و مادر تطبیق نداده« اولی الامر»هیچ يک اين آيه و عنوان 

اولی »ی دار شده است. منابع تفسیری اهل سنت اين آيه و کلید واژهبرای نخستین بار اين معناپردازی متفاوت را عهده« اولی»آن با 

: 1404؛ سیوطی، 96ـ5/93: 1412اند )طبری، داران مسلمان و برخی اصحاب پیامبر )ص( منطبق دانستهرا بر فقها، علما، دين« لامرا

دانند. ( و مفسّران شیعی بر نزول اين آيات در شأن امام علی )ع( و اهل بیت )ع( تأکید داشته و نشان عصمت ايشان می178ـ2/176

کدام با تبیین ارائه شده از ( تفاسیری دوگانه که با وجود اختلاف هیچ466ـ1/462: 1415؛ فیض کاشانی، 254ـ1/246: 1380)عیاشی، 

نامه همداستان نیستند. همچنین بايد افزود که تبیین کیکاووس با سیاق آيه همخوانی ندارد. چراکه دستور به اطاعت از سوی قابوس

(  4/389: 1417برداری مطلق از رسول خدا )ص( پس از اطاعت از خداوند متعال است. )طباطبايی، اولی الامر در اين آيه همتراز فرمان

ی و اين در حالی است که قرآن کريم پذيرش امر والدين را به صورت مطلق تجويز ننموده و آن را محدود به قرار داشتن در حوزه

 (15؛ لقمان، 8رضايت الهی نموده است. )عنکبوت، 

در فزونی طاعت »( در باب چهارم 195{ )بقره، وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةی }نامه کاربست آيهرخداد حوار در قابوسنمونه دوم 

اختصاص داده و بر آن است که شرط تحقق هرکدام « حج و زکات»است. عنصرالمعالی اين باب را به دو عبادت مفروض « در را توانش

طور که اگر مکلّف قدرت بر انجام حج و ادای زکات را داشته باشد ت سترگ، استتطاعت و توانمندی مکلّف است. هماناز اين دو عباد

ها را به هر شیوه بر خود ها را بجای نیاورد، شايسته عقوقبت است. فردی که توانمندی ادای اين دو فريض را نداشته امّا رنج آنامّا آن

نمايد. وی در حکايتی به گزارش احوال درويش ی ياد شده میداند و اين برداشت شرعی خود را مستند به آيهروا دارد، سزاوار ملامت می

ی خدا نمودند و در سرزمین عرفات يکديگر را ديدار کردند. فقیر در آن هنگام که خود را غرق پردازد که هر دو قصد خانهو توانگری می

را مشاهده نمود، زبان به نکوهش ثروتمند گشود که اجر و پاداش من که به سختی و ناراحتی آسانی توانگر در سختی و رنج ديد و تن

تر است. در اين هنگام توانگر با استناد به آيه يکصد و نود و پنجم سوره بقره اصل سفر فقیر به قصد خانه موفق به حج شدم از تو بیش

کند امّا استتطاعت کرد. عبارتی که گرچه کیکاووس از زبان توانگر حکايت می خدا را ناروا شمرد و انجام اين عمل عبادی را توصیف به

ام من فرمان خدای تعالی همی برم و تو خلاف فرمان خدای تعالی همی کنی و من خوانده»نشان از باور خود او دارد و از اين قرار است: 

وَ لا »تعالی حج توانگران را فرمود و درويشان را گفت:  و میمهانم و تو طفیلی؛ حشمت طفیلی چون حشمت میهمان کی باشد؟ خدای

فرمان خدای تعالی بیچارگی و گرسنگی در باديه آمدی، و خود را در تهلکه انداختی، و فرمان خدای و تو بی« تُلْقُوا بِأَيْدِيکُمْ إلِىَ التَّهْلُکَة

 «تعالی را کار نبستی با فرمان برداری چرا برابری جويی؟
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نامه مربوط به سیاق جهاد و انفاق و ضرورت انفاق و حمايت و پشتیبانی از جهادگران ی توجّه است که آيه مورد استفاده قابوسشايسته

(؛ و در راه خدا انفاق کنید، 195حْسِنِینَ{ )بقره، }وَ أَنْفِقُوا فیِ سَبِیلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيکُمْ إلِىَ التَّهْلُکَةِ وَ أحَْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحبُِّ المُْاست: 

 .داردو خود را با دست خود به هلاکت میفکنید، و نیکى کنید که خدا نیکوکاران را دوست مى

هايی که به اموال و ثروت استکار آزموده و  با اخلاص توامندی روحی و جسمی و مردان نیازمند زيرا جهاد به همان اندازه که 

( عنصر 2/35: 1374. )مکارم شیرازی، نیز احتیاج دارد ی تجهیزات جنگی، درمانی، مواد غذايی باشدپشتیبان ايشان و فراهم آورنده

ی آن، روح و جان اين آيت الهی را دريافت نموده و آن را بر درافتادن در رنج و توجّه به مفهوم وسیع و گسترده المعالی با تأويل آيه

 ی هلاکت تطبیق نموده است.سفر حج و قرار گرفتن در آستانه

ه به نیک بودن خط است. وی پس از اشار« در آداب و آيین دبیری و شرط کاتب»نامه، باب سی و نهم نمود سوم نفی کلی در قابوس

های مرموز را از دبیر و کاتب، به آراستن نامه به استعارت قرآن کريم و احاديث پیامبر )ص( توصیه کرده و دانستن اسرار کاتبی و سخن

عباسی  نگاری میان سلطان محمود غزنوی و القادر بالله خلیفهگاه به بیان حکايتی درباره نامهکند. آنشروط کاتب برجسته قلمداد می

پردازد. آن طور که سلطان محمود به خلیفه عباسی نامه نوشت و از وی ولايت ماوراء النهر را مطالبه کرد. خلیفه نیز در پاسخ وی می

« بسم الله الرحمن الرحیم، الم، الحمد لله و الصلوة علی رسوله محمد و آله اجمعین»ای غريب فرستاد که تنها مشتمل بر سه عبارت نامه

پس از دريافت نامه سلطان محمود و وزيران و نديمانش در فهم نامه دچار مشکل شدند. درنهايت يکی از نديمان جوان به نام  بود.

ای خداوند، امیر المؤمنین نه الف لام میم نبشته »خواجه ابوبکر قهستانی راز نامه را کشف کرده و به گزارش قابوسنامه اين چنین گفت: 

أَ لَمْ تَرَ کَیفَْ يد بپیلان کرده بود و گفته که خاک دار الخلافه بپشت پیلان بغزنین آرم، جواب خداوند نبشته است: است، خداوند ويرا تهد

 «.؟ جواب پیلان خداوند همی دهدفعََلَ رَبُّکَ بِأَصْحابِ الْفِیل

طور ( داشته است. آن1{ )فیل، رَبُّکَ بِأَصْحابِ الْفِیل أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ فعََلَی }نامه  کاربستی متفاوت از آيهچه گذشت قابوسبراساس آن

که در جهت تبیین اهمیتّ تسلط کاتبان و دبیران بر قرآن کريم و سنت نبوی )ص(، به گزارش حکايتی میان سلطان محمود و خلیفه 

دريابد. وی همچون ديگر نديمان و  را« الم»عباسی پرداخته است. در اين حکايت رمزدانی نديم سلطان موجب آن گشت مراد از تعبیر 

اشتباه ننموده و انذار القادر بامرلله و استعاره « الف لام میم»مشاوران در فهم اين گزاره قرآنی فرونماد و آن را با حروف مقطعه و خوانش 

 قرآنی به آيه نخست سوره فیل را درک و سلطان را متوجّه آن نمود.

أنَْ يُقَتَّلُوا أوَْ يُصَلَّبُوا أوَْ تُقَطَّعَ ی }که عنصرالمعالی در قالب حکايتی طولانی با به کارگیری آيهنمونه چهارم حوار در همین باب است 

( بار ديگر بر اهمیتّ رمزدانی و زيرکی کاتب تأکید نموده است. در اين 33{ )مائده، أَيْدِيهِمْ وَ أَرجُْلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأرَْض

اش عبدالجبار خوجانی دارد که به محض رؤيت نامه سر کاتبش بوعلی ای را برای سرکردهايت امیر خوراسان، قصد تنظیم نامهحک

درنگ نامه را در حضور عبدالجبار خوجانی بخواند، نگارش که بوعلی خود به دست خويش و بیسیمجور را از تن جدا کند. امیر برای آن

ی دوستی با ع که رفیق نزديک بوعلی بود بسپارند. تا او در همان زمان که نامه دريافت کرد به سبب سابقهنامه را به خط احمد بن راف

احمد، آن را برای خوجانی قرائت کند و فرمان بريده شدن سرش اجرا شود. برای همین منظور دستور داد که احمد بن رافع پس از 

 مانند با قلمی باريک در کناره  نامه د را از ماجرا باخبر نسازد. امّا وی با ظرافتی بینگارش نامه تا سه روز حبس خانگی شود تا رفیق خو
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و آيه سی و سوم سوره مائده شود و بوعلی نامه را نگشايد. اين زيرکی به انجام « أن يقتّلوا»کرد را درج کرد تا ياد« ن»و « أ»دو حرف 

 رسید و بوعلی با ديدن اين تعبیر در حاشیه در باز کردن نامه تعلّل کرد و گريخت و جانش در امان ماند.

وم سوره مائده، تبیینی متفاوت ارائه کرده و راه ی سی و سطور که مشهود است کیکاووس در اين حکايت باوجود کاربست آيه همان

 نفی کلی را پیموده است.

است. قابوسنامه در معناپردازی کاملاً متفاوت به گزارش آيه « در آيین و شرط پادشاهی»مثالی ديگر از نفی کلی باب چهل و دوم 

خداوند متعال در اين آيات پانزدهم تا بیست و ششم به ماجرای رويارويی پردازد. آن طور که ( می24{ )نازعات، فَقالَ أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلى}

ی بیست و هايی او اشاره دارد. گفتگويی که در نهايت منجر به ادعای ربوبیت فرعون در آيهحضرت موسی )ع( با فرعون و نافرمانی

ت که عنصرالمعالی با رويکردی متفاوت در سفارشی چهارم شده و بیان مجازات دنیوی و اخروی وی را به دنبال دارد. اين در حالی اس

به فرزند خود، عادت کردن بر گفتار و کردار بزرگ و برتر را نشان بزرگی و ماندگاری شاهان به شمار آورده و باوجود ملعون دانستن 

ون لعنه الله اگر بدان بزرگی فرع»فرعون رويکرد وی را الگويی دانسته که منجر به گزارش گفتار و کردارش در قرآن کريم شده است: 

سخن نه گفته بودی آفريدگار جل جلاله و تقدست اسماؤه کی روايت سخن او کردی؟ فرعون لعنه الله گفت: أنا ربُّکم الأعلی و تا 

 «.قیامت اين آيت همی خوانند و نام او همی برند بدان سخن بزرگ که گفت

در »نامه ( در باب پايانی قابوس144{ )اعراف،  ما آتَیْتُکَ وَ کُنْ مِنَ الشَّاکِرِينَفَخُذْی }نمونه ششم و پايانی اين بخش کاربست آيه

مرد بايد که پیش تأثیر فلک دايم گردن »های الهی است: ها و نعمتدر تبیین معنای قناعت و رضايت به بخشش« آيین جوانمردپیشگی

فَخذُْ ای رسد بدهان گیرد، چنانکه خدای تعالی ياد کرد: دن بگیرد و اگر لقمهکشیده دارد و دهان باز کرده تا اگر از فلک قفائی رسد بگر

که تأثیر فلک از اين دو بیرون نیست. و چون اين طريق بر دست گرفتی و قناعت پیشه کردی تنِ آزادِ  ما آتَیْتُکَ وَ کنُْ منَِ الشَّاکِرِينَ

 «. تو بنده کس نباشد

چهل و چهارم در سیاقی متفاوت از معناپردازی کیکاووس در قرآن کريم آمده است. اين آيه در ی يکصد و بايد توجّه نمود که آيه

به زوايای  156تا  103ی ماجرای همراهی بنی اسرائیل در میقات موسی )ع( با خداوند متعال قرار دارد. سوره اعراف در آيات ادامه

مراهی بنی اسرائیل با ايشان و مشکلات به وجود آمده بر سر راه آنان، متعددی از سرنوشت حضرت موسی )ع( در مبارزه با فرعون و ه

ی يکصد و چهل و چهارم سرآغاز گفتگوی خداوند پس از میقات کند. در اين میان آيهقبل و بعد از عذاب فرعون و فرعونیان اشاره می

(؛ )خداوند( 144{ )اعراف، بِکلَامِی فَخُذْ ما آتَیْتُکَ وَ کُنْ مِنَ الشَّاکِرِينَإِنِّی اصْطَفَیْتُکَ عَلىَ النَّاسِ بِرِسالاتِی وَ  قالَ يا مُوسىاست: }

ام دريافت کن و از سپاسگزاران چه را به تو داده، پس آنبر همه مردم برگزيدمهايم و سخن گفتنم اى موسى، من تو را به پیام: فرمود:

 باش.

های پروردگار، معنای قناعت را دريافت کرده و پايانی آيه و لزوم شکرگزاری نعمتنامه با تکیه بر فراز اين درحالی است که قابوس

 آن را به عنوان سفارشی اخلاقی بر فرزندش و تمامی خوانندگان اين کتاب ارزانی داشته است.
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 . نفی متوازی )امتصاص( 5-2

ما خَلَقْناهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ  (38وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبِینَ )ی }نامه استفاده از آيهاولین نمود امتصاص در قابوس

است. « در آفرينش و ستايش پیغامبر علیه السلام»{ )دخان( در باب دوم است. عنصرالمعالی اين باب را به (39أَکْثَرهَُمْ لا يَعْلمَُونَ )لکِنَّ 

آوران وی بخش نخست اين باب را به موضوع خلقت و هدفمندی آن اختصاص داده و در نیمه دوم نوشتار خود، به فلسفه ارسال پیام

ی ياد شده سوره دخان قابل تأمل است. وی پس از آن که گیری تفسیری کیکاووس از دو آيهان پرداخته است. بهرهالهی و نقش ايش

پردازد. کلام خود را با اين دو آيه به کمال رسانده و با در گفتاری مقدماتی به بیان حکمت، نظم، ترتیب و عدالت در نظام آفرينش می

سازد. عنصر ی هدفمندی خلقت را آشکار میها، قرآن بنیان بودن مسئلهو معناشناخت آن« الحق»و « لاعبین»ی تأکید بر دو کلیدواژه

شکرگزاری نعمت »( پیوندی ظريف میان مفاهیم 22{ )ذاريات، ی }وَ فیِ السَّماءِ رِزْقُکُمْ وَ ما تُوعدَُونالمعالی سپس با يادکرد آيه

گر نوآوری تبیینی نگارنده بوده و شاهدی بر نفی متوازی است. سازد. بخشی که نشانیمطرح م« فلسفه بعثت انبیا»و « حکیمانه الهی

نمايد: سازی میهای حساب شده الهی و شیوه بجای آوردن شکر آن اين چنین مفهومنامه با ايجاد ارتباط معنادار میان نعمتچه قابوس

 ب روزی خوردن و شکر روزی دِه گزاردن به مردم آموختند تا آفرينش جهان در میان مردمان پیغامبران فرستاد تا رَه داد و دانش و ترتی»

( حوار)نفی کلی 

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ 
أَطِيعُوا الرَّسوُلَ 

وَ أُولِي الأَْمْرِ 
مِنْكُمْ

وَ لا تلُْقُوا 
بأَِيْدِيكُمْ إِلَى 

التَّهْلُكَة

أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ 
فَعَلَ رَبُّكَ 

بِأَصْحابِ الْفِيل
أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يصَُلَّبُوا 
أَوْ تُقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَ 

أَرجْلُُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ 
ينُْفَوْا مِنَ الأَْرضْ

فَقالَ أَناَ ربَُّكُمُ 
الأَْعْلى

فَخُذْ ما آتَيْتُكَ 
وَ كُنْ مِنَ 
الشَّاكِرِينَ
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او «. خوار به پیغامبرِ رَه نُمایخوار و تمامی روزیتمامیِ نعمت به روزی به عدل بود و تمامِ عدل به حکمت، و اثر حکمت نعمت، و

افزايی آفريدگان آنان را به رعايت عدالت که همان حکمتِ آفرينش به حق خداوند متعال داند که با علمپیامبران را راهنمايان خلق می

 سازند. است رهنمود می

در باب بیست  (31( )اعراف، 141{ )انعام، }وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحبُِّ المُْسْرِفِینَی ت آيهنامه کاربسنمونه دوم نفی متوازی در قابوس

اندوزی و دنیاداری، اسراف را آفت مال و دارايی است. کیکاووس پس از سفارش به رعايت اعتدال در مال« در جمع کردن مال»و يکم 

ازی از قرآن کريم با در نظر داشتن ارتباط میان دوست نداشتن خدا و نهی صورت پذيرفته آدمی قلمداد کرده است. وی با استناد به فر

 وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحبُِّ المُْسْرِفِینَو خدای تعالی همی گويد: »درباره اسراف، اين عمل مذموم را سبب فقر و ناداری معرفی نموده است: 

تو نیز مدار. هر آفتی را سببی هست سبب درويشی اسراف دان و نه همه اسراف خرج نفقات چیزی که خدای تعالی آن را دوست ندارد 

کارها اسراف مذموم است از آنچه اسراف تن را بکاهد و نفس را  بود که در خوردن و در گفتن و در کردن و در همه شغل بود، در جمله

 «.برنجاند و عقل را برِمَاند و زنده را بمیراند

هايی که گاه فراتر های آدمی است. داشتهی دارايینامه در اين بخش توسعه دامنه مفهومی اسراف به جملهافزايی قابوسهابداع و نکت

ی به کار گرفته شده به آن اشاره نشده است. گیرد. تبیینی که در سیاق آيهاز ماديات بوده و وجود و اعمال و گفتار آدمی را نیز دربرمی

ی  سی و يکم ی يکصد و چهل و يکم سوره انعام و آيه{ با وجود تکرار در دو آيه تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحبُِّ المُْسْرِفِینَوَ لا چراکه تعبیر }

های نعمت ی انعام پس از يادکردگیرند. آن طور که در سورهسوره اعراف هر دو در سیاق امتنان و نعمت بخشی مادی خداوند قرار می

نخل و انواع زراعت که از نیاز از داربست دارند، يی که درختان بیهاباغ ، گیرندها قرار مىکه درختانش روى داربست يیهاباغمادی؛ 

{؛ بخوريد وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوانهی از اسراف فرمويد. و در سوره اعراف نیز پس تعبیر }درخت زيتون و انار ، نظر میوه و طعم با هم متفاوتند

روی کردن و سوء های خداوندی از زيادهگیری پرهیز داشت.  امّا کیکاووس با تعمیم مفهوم نعمت به تمامی دادهاسراف و بیاشامید، از

 شوندگان خود را برحذر داشت.ها نصیحتمصرف آن

 ]دهد که امانتها را به صاحبان آن برسانید.فرمان مىخداوند به شما [(؛ 58{ )نساء، أَهْلِها إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرکُُمْ أَنْ تؤُدَُّوا الْأَماناتِ إلِىی }آيه

است. بابی مختصر در موضوعی بس « در امانت نگاه داشتن»نامه با عنوان ای ديگر از نفی موازی در باب بیست و دوم قابوسنمونه

 بازگرداندن امانت، »ی عنصرالمعالی گانهسترگ که با تقسیم سه

شنوندگان را از برعهده همراه است. وی در همان آغاز سخن، فرزندش و ديگر نصیحت« امانتمستهلک شدن امانت، در دست داشتن 

پذيرنده را در امن داشته و سازد. امری که تنها در يک حال، امانتگرفتن امانت نهی کرده و پذيرفتن امانت را به بلاپذيری همانند می

اگر کسی »سپارنده است. امری که جز مشقّت و سختی را به همراه نخواهد داشت: دارد و آن بازگرداندن امانت به امانتبه سلامت می

 بنزد تو امانتی بنهد تا بتوانی بهیچ حال مپذير از آنچه امانت پذيرفتن بلا پذيرفتن است زيرا که عاقبت آن از سه وجه بیرون نباشد. يا

 امبر ما صلی و پی  أَهْلِها يَأْمُرُکمُْ أَنْ تؤُدَُّوا الْأَماناتِ إلِى ]تعالی [ نَّ اللَّهَإِ امانت بسلامت بوی باز رسانی چنانکه خدای تعالی فرموده است:
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پذيری يا چون بپذيری نگاه ردوّا الامانات الی اهلها که طريق مردی و جوانمردی آنست که امانت مردمان را نهالله علیه و سلم گفت: 

 «.داری تا بسلامت بخداوند باز رسانی

بنابراين کیکاووس گرچه در اين بخش با يادکرد مختصر آيت قرآنی، به مسئله ضرورت بازگرداندن امانت به صاحبشان تأکید کرده 

داری را به امانت مادی و مالی محدود داری،  با عنايت به حکايت و سیاقی بیان شده در اين باب، امانتی امانتای دامنهز جنبهامّا ا

 سازد. اين شیوه کاربست بیش از هم با امتصاص همخوانی دارد.می

 و هرگونه سرمايه مادی و معنوی را درتر داشته چه امانت مطرح شده در اين آيه براساس تفسیر مفسران مسلمان دامنی گسترده

 (7/314: 1419؛ فضل الله، 2/1088: 1409گیرد. )حوی، برمی

 

 

 . نفی جزئی )اجترار( 5-3

( است. تعبیری که بدون هرگونه 2نامه، کاربست آيه قرآنی }الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العْالَمِینَ{ )حمد، ی نفی جزئی در قابوسنخستین جلوه

گذاری آغازگری سخن در مقدمه جای گرفته و قرين صلوات بر رسول خدا )ص( و آل ايشان شده است. معنايی تنها با هدفتصرف 

و نهم در  در باب سی« الصلوة علی رسوله محمد و آله اجمعین»و همنشینی با « الْحَمْدُ لِلَّهِ»همچنین اين تعبیر به صورت خلاصه 

( در 1ی }بسِمِ اللهِ الرحمَنِ الرَحیمِ{ )حمد، ادر بامر الله به کار رفته است. نمود ديگر استفاده از آيهی عباسی القی خلیفهحکايت نامه

 ی تبیینی است.ی آغازگری نامه بوده و فاقد هرگونه نکتهمطلع نامه ياد شده است که تنها اشارتی بر شیوه

 

نفی متوازی 
( امتصاص)

وَ ما خلََقْناَ 
السَّماواتِ وَ 
الأَْرْضَ وَ ما 

بَينَْهُما 
لاعِبِينَ ما خلََقْناهُما 

إلِاَّ باِلْحَقِّ وَ 
لكنَِّ أَكْثَرَهُمْ 

(لا يَعلَْمُونَ

وَ فِي السَّماءِ 
رِزقُْكُمْ وَ ما 

تُوعَدُون

وَ لا تُسْرفُِوا 
إِنَّهُ لا يُحِبُّ 
الْمُسْرفِِينَ

إِنَّ اللَّهَ 
يأَْمُرُكُمْ أَنْ 

تُؤَدُّوا الأَْماناتِ 
أَهلِْهاإِلى
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نامه است. بابی که از نظر کمی و تنوع موضوعات مطرح باب ششم قابوس« در فزونی گهر از فزونی خرد وهنر»نمونه دوم از اجترار، 

که در اين باب فرزندش را به آراستن گوهرهايی عنصرالمعالی پس از اين گیرد.شده در آن در کنار باب پايانی اين اندرزنامه جای می

دارد. گفتاری که با نیازی از مشورت اهل خرد برحذر میکند وی را از غرهّ شدن به خودش و احساس بیچند در علم و هنر سفارش می

پرورده يادکرد پیامبر اکرم )ص( به عنوان دستبخشد. کیکاووس با های باب ششم را پايان میوامداری از کلام وحی بخش، نصیحت

بديل ( بر جايگاه بی159{ )آل عمران، شاوِرهُْمْ فیِ الْأَمْری }نیاز نداسته و با استناد به آيهوحی الهی، حتی ايشان را نیز از مشورت بی

ستان مشفق مشورت کن که با حکمت و با و از مشورت کردن با پیران عار مدار، و با عاقلان و دو»نويسد: مشورت تأکید کرده و می

 ی کارِ وی خدای عز و جل بود، هم بدان رضاکه آموزگار وی و سازندهنبوت و تأيید محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پس از آن

شما و نصرت بر  نداد و گفت سبحانه و تعالی: و شاورهم فی الامر يا محمد، با ايشان، پسنديدگان و ياران خويش مشورت کن، تدبیر بر

 «.من که خدايم

ای اضافه بر آيه مطرح نکرده و مسئله مشورت با ياران برگزيده طور که روشن است، کیکاووس در اين فراز از باب ششم، نکتههمان

ورت کامل و يادکرد نصرت خداوند در پس مشورت نیز از جمله نکاتی است که سیاق و تعابیر پیشین و پسین آيه بدان اشعار دارد. چه ص

آيه هم نشان از صاحبان مشورت يعنی اصحاب سزاوار پیامبر )ص( و هم ضرورت توکل بر خدای متعال پس از تصمیم راستین بر انجام 

مْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرهُْمْ فِی الْأَمرِْ فَبِما رحَْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنتَْ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلبِْ لانْفَضُّوا مِنْ حَولِْکَ فَاعْفُ عَنْهُکار است: }

[ رحمت الهى، با آنان نرمخو ]و پرُ مهِر[ شدى، پس به ]برکتِ(؛ 195{ )آل عمران، فَإِذا عَزَمتَْ فَتَوَکَّلْ عَلىَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحبُِّ الْمُتَوَکِّلِینَ

شدند. پس، از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه، و در کار ]ها[ با آنان پراکنده مى و اگر تندخو و سختدل بودى قطعاً از پیرامون تو

 (1418)فولادوند،  دارد.مشورت کن، و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن، زيرا خداوند توکل کنندگان را دوست مى

وَ جَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً  (10وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِباساً )ی }آيهنامه حکايت دو نمونه سوم نفی جزئی و انعکاس بدون تغییر قرآن کريم در قابوس

افزايی پس از اشاره به اهمیت جايگاه خواب و آسايش در توان« اندر خفتن و آسودن»{ )نبأ( است. عنصر المعالی در باب هفدم (11)

ی جديد بر اهمیت خواب شب تأکید کرده و تنها به ترجمان آيه نکتهی ياد شده و بدون افزودن هرگونه بدن و جان، با استناد به دو آيه

چنانکه و بدانکه ايزد تعالی شب را از بهر خواب و آسايش بندگان آفريد و روز را از بهر معیشت و تحصیل اسباب معیشت آن»پردازد: می

 «.وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِباساً وَ جَعَلْنَا النَّهارَ معَاشاًگفت: 

ها کمترين اهانتى را (؛ به آن23اً{ )اسراء، فَلا تَقُلْ لَهمُا أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهمُا قَوْلاً کَرِيمی }د چهارم از اجترار، گزارش آيهنمو

« حق مادر و پدر در شناختن»ها گفتار لطیف و سنجیده بزرگوارانه بگو. کیکاووس در باب پنجم روا مدار، و بر آنان فرياد مزن، و به آن

گیری از نفی جزئی و داند با بهرهبه شمار آورده و فرمانپذيری ايشان را واجب می« اولی الامر»ی که پدر و مادر را در زمرهپس از آن

سیار همی و زينهار ای پسر که رنج مادر و پدر خوار نداری که آفريدگار به حق مادر و پدر ب»دهد: گفتاری همسو با کلام الله ارائه می

 «.اًفَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرهُْما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً کَرِيمگیرد و خدای تعالی همی گويد: 

اش ام اندرزنامهنامه است. کیکاووس باب سی( مثالی ديگر بر وقوع نفی جزئی در قابوس7{ )ابراهیم، لَئِنْ شَکَرتُْمْ لَأَزِيدَنَّکُمی }آيه

 خواهی بر اهمیتّ شکرگزاری ی حاجتاختصاص داده و در فرازی جهت بیان شیوه« در عقوبت کردن و حاجت خواستن و روا کردن»را به 
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و چون اجابت يابی بهر جای از آن شکری بگوی که خدای »کرده و نقش آن در تجديد نعمت را قرين آيت قرآنی کرده است: تأکید 

که شاکران را خداوند سبحانه و تعالی دوست دارد و نیز شکر کردن بحاجت نخستین امید اجابت  لَئِنْ شَکَرتُْمْ لَأَزِيدَنَّکُم گويدعز و جلّ می

 .«حاجت دومین است

باری عنصر المعالی در اين فراز با همانند نمودن تأثیر شکرگزاری بر برآمدن حاجت در رابطه انسان و خدا، و تطبیق آن بر روابط 

 آدمیان با يکديگر تنها با گزارشی مختصر سخن خود را به انجام رسانده است.

به عنوان حسن ختام « در آيین جوانمردپیشگی»چهل و چهارم ی دعايی کیکاووس در پايان باب ی پايانی اين بخش يادکرد جملهنمونه

( در فرجام اين اثر در 173{ )آل عمران، حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نعِْمَ الْوَکِیلی }اين اندرزنامه است. کاربستی از قرآن کريم که بدون اشاره به آيه

ی اين کتاب رحمت کناد لی بر من و بر تو و بر نبیسنده و خوانندهايزد تعا»کنار درود بر پیامبر )ص( و خاندان ايشان جای گرفته است:

بحق محمد و آله اجمعین و خشنودی من اندر تو رساناد بهر دو جهان، آمین رب العالمین و صلی الله علی محمّد و آله اجمعین و حسبنا 

 «.الله و نعم الوکیل

 

 

 

 

 

 

(اجترار)نفی جزئی 

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ 
الْعالَمِينَ

شاوِرْهُمْ فِي 
الأَْمْر

وَ جَعلَْناَ اللَّيْلَ 
لِباساً

وَ جَعلَْناَ النَّهارَ 
مَعاشاً

لَئِنْ شَكَرْتُمْ 
لأََزِيدَنَّكُم

بِسمِ اللهِ 
الرحمَنِ 
الرَحيمِ

حَسْبُناَ اللَّهُ وَ 
نِعْمَ الْوَكِيل

فلَا تَقُلْ لهَُما 
أفٍُّ وَ لا 

تَنهَْرْهُما وَ قُلْ 
لهَُما قوَلْاً كرَِيماً
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 گیری. نتیجه6

 است: افتهيدست  ليذ جينتا نگاشته شده و به ستوايکر ایژول یالگو یسنجه به قرآن و نامهقابوس تینامتنیب نیینوشتار، جهت تب نيا

ای ايرانی است که تحت تأثیر بسترهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود شکل گرفته اندرزنامهی عنصرالمعالی نامه. قابوس1

های ارزشمند کیکاووس به فرزندش است، با تکیه بر عناصر اخلاقی و باورهايی اصیل، ی وصیتنامه که دربردارندهاست. اين نصیحت

ای فراتر به تمامی خوانندگان شاه ـ فرزند عنصر المعالی ـ و در مرتبهلانداری را در درجه نخست به گیراه و رسم نیکوکاری و جهان

 خود آموخته است.

ايرانیان، به صورت وسیعی از منظومه معرفت اسلامی  نامه افزون بر استفاده از گنجینه حکمت. پژوهش حاضر دريافت که قابوس2

به صورت کاربست الفاظ قرآنی به انجام نرسیده، بلکه از سوی کیکاووس مند شده است. بینامتنی که تنها با محوريت قرآن کريم بهره

 های گوناگون قرار گرفته است.مورد تبیین و معناپردازی

نامه از نوزده آيت قرآنی استفاده است. نامه به دست آمد که در مجموع اين نصیحت. با واکاوی ابواب چهل و چهارگانه قابوس3

ی نفی کلی )حوار(، گانههای سهگذار بینامتنی نوين، به شیوهوی بینامتنیت ژولیا کريستوا به عنوان بنیانهايی که براساس الگکاربست

 نفی متوازی )امتصاص( و نفی جزئی )اجترار( محقق شده است.

نفی کلی )حوار(، پنج ی ياد شده، شش مورد به نامه نشان از آن دارد که از میان نوزده آيه. تحلیل محتوای بینامتنی قرآن و قابوس4

 مورد به نفی متوازی )امتصاص( و هشت مورد به نفی جزئی )اجترار( تعلقّ يافته است. 

ی کمّی اجترار را به عنوان بینی نسبی غلبهنامه پیش. محققان اين اثر در نگاه نخست و پیش از تحلیل محتوای تفصیلی قابوس5

جويی لفظی و همسازی سنجی نهايی آشکار نمود که عنصرالمعالی افزون بر پیداشتند. امّا نسبتترين شیوه بینامتنی را ترين و رايجساده

ای با گام نهادن شش باره در نفی کلی، معناپردازی متفاوت از سیاق گونهبا آيات، در موارد قابل توجّهی مسیری ديگر را پیموده است. به

 هايی از جانب خود ارائه کرده است.تقلید را کنار نهاده و نوآوری آيات قرآن ارائه نموده و در پنج مورد ديگر نیز

نامه با کلام وحی شود پژوهشگران گرامی واکاوی محتوايی آيات قرآن را به عنوان بستری ديگر از بینامتنی قابوس. پیشنهاد می6

سنامه با قرآن براساس الگوی ژولیا کريستوا است. دار بینامتنیت قابودنبال نمايند. چه تحقیق حاضر به سبب محدوديت مقال تنها عهده

ی ی خود وجود لفظ و عبارات قرآنی را به همراه دارد. در حالی که در واکاوی محتوايی که پنج نمونهگانهالگويی که در تمامی حالات سه

 ا رديابی و کشف نمايد. آن در اين پژوهه نیز ياد شد، محقق بايد راهی دشوارتر را پیموده و مضامین متأثر از قرآن ر

ی پايانی ضرورت بررسی و خوانش تبیینی بینامتنیت قابوسنامه و روايات اسلامی است. چه در منظومه انديشه اسلامی، ثقلین . نکته7

لاشی نامه، ت)قرآن و سنت( دو منبع جداناشدنی و سامان بخش معرفتی است. اين پژوهش به سبب فراوانی قابل توجّه احاديث در قابوس

سنجی و فقه الحديث روايات نیز به میان آمده و کار را دشوارتر ی مصدريابی، صحتطلبد. چراکه در موضوع حديث مسئلهسترگ را می

 نمايد.می
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34                                                                    

 فهرست منابع

 .دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامى، تهران: (ق1418) ، ترجمه محمد مهدی فولادوند،یمقرآن کر )1

 ترجمه پیام يزدانجو، تهران: نشر مرکز.. «بینامتنیت»، (1380آلن، گراهام. ) )2

 تونس: الشرکة التونسیة للتوزيع. «.قراضة الذهب فی اشعار العرب» (،1972ابن رشیق، ابوالحسن. ) )3

 تهران: نشر مرکز.  «.شناسی(هرمنوتیک و زیباییآفرینش و آزادی )جستارهای »، (ش1387بابک. ) احمدی، )4

 تهران: نشر مرکز. «.ساختار و تأویل متن»، (ش1380) احمدی، بابک. )5

، دوره هفتم، شماره دوفصلنامه پرتو وحی، «یدر گلشن راز شبستر يیو روا یقرآن تینامتنیب» (،1399) اخوان صراف، زهرا. )6

 .40ـ19، ص 13و  12

المختصر من أمور رسول الله)ص( و سننه و  حیالجامع المسند الصح» ق(،1422) .لیمحمد بن اسماع ،یبخار )7

 .دار طوق النجاة :روتیب «.(یبخار حی)صح امهیأ

 تهران: چاپخانه سپهر. «.سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی»، (ش1349) بهار )ملک الشعرا(، محمد تقی. )8

 ز.مرک نشر: تهران يزدانجو، پیام ترجمه «. کریستوا دریدا لکان» (،1380) .مايکل پین، )9

نامه و تعالیم پتاح بینامتنیت در ادبیات تعلیمی )با تمرکز بر قابوس»، (1400) آبادی، صبا و سید مهدی رحیمی.جلیلی جشن )10

 . 57ـ27، سال سیزدهم، شماره پنجاه و دوم، ص پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، «نامه جهانترين فرزندحوتپ؛ کهن

 .578ـ560، ص 49، الجزء 13، المجلد مجلة علامات، «التناص فی الانجاز النقدی» (،2003لمختار. )حسنی، ا )11

 دارالسلام. قاهره: «.الاساس فی التفسیر»، (ق1424) .سعید، حوی )12

 اتیپژوهشنامه ادب، «نامهدر کتاب قابوس انینیشیپ یاندرزها یپژواک برخ» (،1398) خوئینی، عصمت و سجاد رحمتیان. )13

 .159ـ131، سال يازدهم، شماره چهل و دوم، ص یمیتعل

فصلنامه ، «داستانک در حکايتهای قابوسنامه و تطبیق آن با مینیمالیسم» (،1391) پور، جهاندوست و فرزانه عبداللهی.سبزعلی )14

 .172ـ161(، سال پنجم، شماره اول، ص شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادبسبک

، شماره پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، «باستان در قابوس نامه انیرانيا یتیترب یهادگاهيد یبررس»، (ش1392) سبزيان پور، وحید. )15

 .86ـ51، ص 17

 قم: کتابخانه آيت الله مرعشی نجفی. «.الدر المنثور فى التفسیر بالماثور»، (ق1404) سیوطی، عبد الرحمن جلال الدين. )16

 ی.عتيو انتشار مجموعه آثار دکتر شر نيدفتر تدوتهران:  .«هنر )مجموعه آثار(»، (ش1362) .شريعتی، علی )17

ى مدرسین دفتر انتشارات اسلامى جامعه ،قم، پنجم «.المیزان فى تفسیر القرآن»، (ق1417) .سیدمحمدحسین ،طباطبايى )18

 .حوزه علمیه

  بیروت: دار المعرفة.  «.جامع البیان فی تفسیر القرآن»، (ق1412) .جرير، محمد بن بریط )19
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 دمشق: منشورات الکتاب العرب. .«شعریة الخطاب السردی» (،2005) عزام، محمد. )20

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ، «هرمنوتیک مدرن و دلايل فهم متن بهتر از ماتن»، (ش1385) علمی، محمد کاظم. )21

 .145ـ127، ص 71شماره  اسلامی،

تهران: ، «نامه، به اهتمام و تصحیح غلامحسین یوسفیقابوس»، (ش1395) اسکندر.عنصرالمعالی، کیکاووس بن  )22

 انتشارات علمی و فرهنگی.

نامه، با نامه معروف به قابوسکتاب نصیحت»، (ش1312)ـــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ )23

 تهران: مطبعه مجلس. .«مقدمه و حواشی سعید نفیسی

نامه، با تصحیح و نامه قابوسکتاب نصیحت»ش(، 1335ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ) )24

 تهران: کتابفروشی ابن سینا. .«مقدمه و حواشی امین عبد المجید بدوی

 تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیة.  «.تفسیر العیاشی»، (ق1380) عیاشی، محمد بن مسعود. )25

 بیروت: دارالملاک.  «.من وحی القرآن» (،ق1419) فضل الله، محمد حسین. )26

 تهران: مکتبة الصدر. «.التفسیر الصافی»، (ق1415) ی.فیض کاشانى، محمد بن شاه مرتض )27

، مجلّة جامعة أمّ القری لعلوم الشرعیة و اللغة العربیة و آدابها، «التناص بین التراث و العاصرة» (،2003) وشن، نور الهدی.ل )28

 .1033ـ1019، ص 26، العدد 15المجلد 

 بیروت: المرکز الثقافی العربی. «.تحلیل الخطاب الشعری )استراتیجة التناص(»، (1992) مفتاح، محمد. )29

 .تهران، اول، دار الکتب الإسلامیة «.تفسیر نمونه» ،(ش1374) .ناصر ،مکارم شیرازى )30

، شماره )دهخدا( یفارس اتیمتون زبان و ادب لیو تحل ریتفس، «ابرمتن چالش نوين هرمنوتیک»، (ش1395) نوحی، نزهت. )31

 .90ـ69، ص 27

 بیروت: دار المندلاوی. «.التناص المعرفی فی شعر عزّ الدین المناصرة» (،2005) وعد الله، لیديا. )32

 تهران: چاپ آگه. «.به سوی پسامدرن، پساساختارگرایی در مطالعات ادبی» (،1381) پیام.يزدانجو،  )33

های پژوهش، «ژرار ژنت تبر اساس بینامتنی تجلیّ آيات الهی در اشعار سنايی» (، 1396) ها، احمد رضا و مسلم رجبی.يلمه )34

 .57ـ37ص ، سال پنجم، شماره دوم، ادبی قرآنی
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